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  ٢٠٢١ جنوری ١٤

 »چه بايد کرد؟« جديد ۀيادداشتى بر ترجم
اى است که از انقلاب فرانسه در قرن ھجدھم  لهأدر انقلابات اجتماعى، مھمترين مس) رھبرى(» عامل ذھنى«نقش 

ت مى توان گفت گرايش سوسياليستى انقلابى بعد از أبه جر. تاکنون در کانون مباحث جريانات انقلابى قرار داشته است

در واقع از لحاظ تئوريک، مارکسيزم خود .  مارکس از اين نقش مشخص شده استۀ درک ويژۀواسطه نيز بمارکس 

درک و تفسير يا حتى نقد تئورى مارکسيستى نيز .  او از اين نقشۀ برداشت ويژۀمارکس عاقبت چيزى نيست جز نحو

  . حاصلى داشته باشندجز مباحثات مغشوش و آکادميکه جز با آغاز از ھمين پايه و اساس نمى تواند ب

 هاگر نقش پرولتاريا در تاريخ، اجراى حکمى است که سرمايه دارى با ايجاد پرولتاريا ب. له پيچيده نيستأدر اصل، مس

ضد خود صادر کرده است، پرولتاريا چگونه به اين رسالت آگاه خواھد شد و چه نوع فعاليتى را براى تحقق آن به عھده 

له در کلى ترين شکل آن تحت أ، و براى خود مارکس و انگلس، اين مسءکه از ھمان ابتداخواھد گرفت؟ بيھوده نبود 

 جنبش کارگرى ۀ محدود مارکس و انگلس در آن دوران اوليۀتجرب. پديدار شد» سازماندھى«و » آگاھى «لۀأعنوان مس

وضوح داراى ه ند، اما ب اترينشان براى درک و تئوريزه کردن اين تجربه، ھر چند امروزه نيز آموزنده  اروپا و تلاش

ى با مفاھيم اصلى ئى، ناآشنائدر دوران پس از مارکس و انگلس، دوران سوسيال دموکراسى اروپا. ى ھستندئکاستى ھا

شد که حتى تئوريسين ھاى اصلى جنبش را نيز در بر مى » آگاھى «لۀأآن مسبب تفسير ساده و بسيار رايجى از مس

 طبقاتى ھر چه بيشتر خود را متشکل ۀکه پرولتاريا در طول مبارز و آن اين. امه داردگرفت و شايد تا به امروز نيز اد

امر سازماندھى بر اساس .  طبقاتى خود مبارزه کند، آگاه تر نيز خواھد شدۀکند و ھر چه بيشتر براى منافع بلاواسط

 وسيع کارگرى براى مبارزات ى براى مبارزات سياسى و اتحاديه ھاىئ ايجاد احزاب توده ًچنين برداشتى نيز طبعا

 که بسيار –ى کم و بيش در تماميتش از چنين نظرياتى ئھاى سال جنبش سوسيال دموکراتيک اروپا سال. اقتصادى بود

  . پيروى مى کرد–به نظر مى رسيدند » ساده و بديھى«

ھا و   به دوران بحرانجاى خود را» رقابت آزاد«تناقضات اين نظريه اما ھنگامى پديدار شد که دوران مشھور به 

 طبقاتى که از اولين عوارض اين تحول بود از اواخر قرن نوزدھم تمام ۀتشديد مبارز. داد ھاى امپرياليستى مى جنگ

ھاى انقلابى آن  شرايط جديد تاريخى توجه بسيارى از سوسيال دموکرات. بود لمان و روسيه را دربرگرفتهاويژه ه اروپا ب

رُزا لوکزامبورگ شايد اولين کسى .  اوليه، يعنى آگاھى و سازماندھى معطوف ساختلۀأ مسدوره را مجددا به ھمان دو

از سازماندھى ــ يعنى » ساده و بديھى«بود که زنگ خطر را به صدا در آورد و ھشدار داد که ھمين شکل بسيار 
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 خود به ًن بودــ دقيقالمان که موفق ترين و بزرگ ترين حزب کارگرى آن زمااسازمان موجود سوسيال دموکراسى 

دارى ممکن نيست و  گذار به سوسياليزم بدون خلع يد از سرمايه. مانعى براى رشد آگاھى پرولترى تبديل شده است

  . روى از وضعيت موجود کشانده است جنبش کارگرى را به دنباله» ھدف«فراموش کردن اين 

 و مبارزه با ساير گرايش ھاى سوسيال دموکراتيک روسيه لنين اما اولين کسى بود که تئورى حزب انقلابى را در مقابله

او نشان .  درآوردء اجراۀرا به مرحل نه تنھا به بحث گذاشت بلکه با ايجاد گرايش بلشويکى در سوسيال دموکراسى آن

ۀ مبارز. نه امرى خود به خودى است و نه رشدى دائمى در امتداد خطى مستقيم دارد»  کارگرۀآگاھى طبق«داد که رشد 

تواند توھم نسبت به وضعيت موجود را نيز  دارى در واقع مى  سرمايهۀصرف براى منافع بلاواسطه در چارچوب جامع

  .افزايش دھد

معرف اولين تلاش لنين براى طرح جامع اين نظريه بود که در طول متن تحت عناوين مختلف و در » چه بايد کرد؟«

ديگران بعدھا از . اند مطرح شده» سازمان انقلابيون«و يا » قلابىحزب ان«، »سازمان انقلابى«ضمن مشابھى نظير 

از کجا بايد  «ۀ با مقالًمقدمات اين بحث را لنين قبلا. اند مفاھيمى نظير حزب لنينى يا حزب پيشگام انقلابى نيز بھره گرفته

 اين هابزار سازماندھند انقلابى سراسرى را به عنوان ۀدر آنجا او ضرورت يک روزنام. بود طرح کرده» آغاز کرد؟

ٔنظريات لنين در رابطه تنگاتنگ با تلاش او براى عملى کردن ايدۀ حزب انقلابى قرار . بود برجسته ساخته سازمان جديد
بودن پلميک ھاى او انتقاد » افراطى«در مقدمه اى که چند سال بعد به چاپ دوم آن نوشت، لنين به کسانى که به . داشت

تئورى «در واقع ! کند به آن اندازه افراطى و پلميکى بود که براى عملى ساختن طرح لازم بود  مى يادآورى،کرده بودند

امروزه نيز کسانى که شکست بعدى . بر جدا کردوتوان از رھبرى بلشويکى انقلاب اکت را نمى» لنينيستى سازماندھى

 ،اند به تقصير لنين و خود تئورى مى اندازند هى را که بعدھا ديگران از اين تئورى ساختئبر يا کاريکاتورھاوانقلاب اکت

بر نقش عامل ذھنى را در عمل به ما نشان وکنند دست کم لنين با اين تئورى و با پيروزى انقلاب اکت فراموش مى

  . است داده

خود لنين چه در عمل و چه در سطح . شود تئورى سازماندھى انقلابى البته به اين جزوه و اين تجربه خلاصه نمى

علاوه تجربيات تمام دوران بعد از بلشويزم در تکميل اين تئورى ه ب. است له بازگشت کردهأوريک بارھا به اين مستئ

ُ کرنش در مقابل «ويژه در شرايط فعلى که ه  اين مفھوم ــ بۀ شروع براى ھر بحثى در بارۀاما نقط. است نقش داشته

نقد لنين فقط با ايستادن در جايگاھى که خود ! باشد» ايد کرد؟چه ب«به بيمارى عمومى تبديل شده ــ بايد » خودانگيختگی

  .يعنى، اھميت عامل ذھنى در پيروزى انقلاب سوسياليستى. لنين اين بحث را استوار ساخته معنى دارد

لنين بتواند ھم به راه انداختن مجدد و ھم به روشن کردن اين بحث کمک » چه بايد کرد« جديد ۀه ترجم با اميد به اينک
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